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گکفتگوی خودمانی با یکی از قدیمی ترین عکاسان یزد

من   و  بود  یزد  سال   30
 _________________________________________________ سهیل شریعتمداری
________________________________________________  کارشناس ارشد ادبیات فارسی

______________________________________________________علیرضا نقلی

________________________________________________  کارشناس ارشد ادبیات فارسی

رشیو:  محسن خیرخواه
آ
______________________________عکس ها از  ا

___________________________________________________ کارشناس ارشد عکاسی

از تابلوهایککی که ما را به بافت قدیمی شهر راهنمایککی می کنند، می گذریم  و مدام نشانی را چک می کنیم. از 
قای رحیم حاجی 

آ
روزی که ایده  ی  این گکفتگو  در ذهن عوامل اجرایککی فصلنامه شکل گرفته در انتظار بهبود ا

شیرمحمدی بوده ایم، خیلی خوشحالیم که این ثبت کننده  ی لحظه های دیرین، در سن 88 سالگی، خودش 
در را به روی ما می گشاید و پس از اینکه استقبال گرمش، خاطره  ی گرمی خردادهای یزد را از یادمان می برد در 

برابرش می نشینیم تا با لهجه  ی شیرینی که دارد سرگذشتش را بازگو کند:

وقتی از خانواده و پدرش می پرسیم با افتخار این گونه بازگو می کند: پدرم اولین عکاس یزد بود و من هم در دوران 
کودکی و هم در زمان تحصیل به پدر کمک می کردم و همین باعث شد ادامه  دهنده  ی راه پدر باشم. حدود نود 
سال پیش یزد عکاس نداشت.  سرهنگ فتح علی خان وزیری - رئیس قشون یزد و زمان سلطنت رضاشاه 
باد تا قسمت ها 

آ
ن زمان سرباز می خواستند و کسانی که برای انجام کارهای سربازی می رفتند باغ دولت ا

آ
بود- در ا

مد یزد و چند روزی اینجا بود و عکس این ها را می گرفت و 
آ
مشخص شود تلفن می کردند اصفهان و پدرم می ا

مد، متوجه شد یزدی ها خیلی می خواهند عکس بگیرند 
آ
برمی گشت. در چند باری که پدرم برای عکاسی به یزد ا

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

ن وقت من شش ماهه بودم و مرحوم راجی 
آ
مدن پدرم به یزد و ا

آ
غازی شد برای ا

آ
و کسی نبود و این سرا

از  تجار یزد عکاسخانه ای را به دستور پدرم احداث کرد. 

تلیه بسیار سخت بوده و ابتکار شیرمحمدیِ پدر برای مقابله با این 
آ
در زمان بی برقی چرخاندن یک ا

تلیه ای درست کرد که طاقش 
آ
ن زمان برق نبود و پدرم ا

آ
مشکل شنیدنی است! شیرمحمدی می گوید: "ا

شیشه ای و دو طرف و جلویش هم دربهای شیشه ای بود فقط یک طرفش دیوار بود که می نشستند و 
در روشنایککی عکس می گرفتند و تا نزدیکی های غروب کار ادامه داشت". 

زاد بعد از مدرسه را پیش پدر 
آ
شوق عکاسی همیشه در ذهن این فرزند بوده به گونه ای که وقت های ا

می گذرانده خودش می گوید: کلاس اول تا ششم را در مدرسه ی بدر گذراندم. وقتی کلاس تمام می شد 
از مدرسه پیش پدر می رفتم و به او کمک می کردم. با لحنی زیباتر و با ذوق بیشتر از کارهایش در 
وردم، می شستم، خشک می کردم، اطرافشو می چیدم 

آ
عکاسخانه می گوید: که عکس را از دوا در می ا

ن موقع 
آ
ماده می کردم. از کلاس ششم به بعد عکس هم شاگردی هامو خودم می گرفتم.ا

آ
و برای مشتری ا

سیزده، چهارده ساله بودم. به عبارتی از 14 سالگی تا الان در این حرفه هستم.

نی از 
آ
ن زمان کار عکاسی بسیار سخت بود و زحمت داشت. حالا بچه ی پنج ساله عکس می گیره و ا

آ
ا

ن زمان مشغول کار بودیم.
آ
عکس استفاده می کنه ولی ما با وسایل ا

از عکاسی در تهران تا بازگشت به وطن

یاد پدر و زمان از دست دادنش غم را در چهره اش نشان می دهد و می گوید: "وقتی بزرگکتر شدم و پدرم 
فوت کرد من هم به تهران رفتم و هفت سال در تهران مشغول کار بودم. یزد هم پنج ، شش تا عکاس 
ن ها خبری از  وسایل جدید نداشتند و با همان وسایل قدیمی عکاسی می کردند و 

آ
بیشتر نداشت و ا

دوربین دستی کوچک نبود. تهران عکاسخانه ای داشتم به نام »ایفل« اول خیابان لاله زار".

توی تهران کار و بار خوبی داشته اما یک اتفاق 
اتفاق  بر می گرداند. یک  یزد  به  را  او  دوباره 
معمولی. یک روز رحیم شیرمحمدی به یزد 
ید و همان موقع برادرها از او می خواهند 

آ
می ا

به  و  دهد  ادامه  جا  همین  را  شغلش  که 
همشهریانش خدمت کند، خودش می گوید:

مدم مرحوم فاضلی 
آ
"وقتی برای سرکشی به یزد ا

در حال ساخت مکانی که بعدها عکاسخانه ی 
من شد)خیابان امام، اول کوچه ی برخوردار(، 
بود".  برادرها گکفتند تو که رفتی تهران و عکاسی 
جدید یاد گرفتی  بیا یزد و کارکن و من نگاهی 
به این ساختمان انداختم و دیدم جای خوبی 
قای فاضلی صحبت کردم و 

آ
هست، بعد با ا

گکفت: سه ماه دیگر کار اینجا تمام می شود و 
پرسید: "برای چه می خواهی؟" گکفتم: "برای 
قبول  می شناخت  را  پدرم  چون  عکاسی"، 
کرد و گکفت: "اینجا روزی 10 تومن اجارشه" 
پیش خودم گکفتم ارزانتر از تهران است و محلی 
مناسب. هرکسی تصمیم را  شنید می گکفت: 
بیاد یکی دوماه بیشتر نمی تونه  اینجا  "این 

دوام بیاره".
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به یاد خیابان لاله زار و عکاسخانه قدیمی اش 
دوباره  پایتخت  در  کار  خاطرات  و  می ا فتد 
برایش زنده می شود و از فروش وسایل برای 
حضورش به یزد می گوید: به تهران برگشتم و 
عکاسخانه را سی تومن به عکاسی جدیدی در 
همان منطقه فروختم و رفتم پیش نماینده ی 
فروش دوربین در تهران و برای خرید قیمت 
کار  برای  را  دوربین  بهترین  گکفتم  و  گرفتم 
در  یزد می خواهم که دوربین رولفلکس رو 
پیشنهاد داد و می گکفت: 3 تاش در ایرانه یکی 
در مشهد، یکی در تهران و یکی هم همین جا 
و قیمتش 15000 هزار تومان.گکفتم می خرم، 
سه، چهار هزار تومان هم وسایل خریدم و با 

اتوبوس به یزد اومدم.

ماده سازی پارچه ی بزرگی 
آ
برای توجه مردم و ا

جلوی درب مغازه زده بودیم که نوشته بود 
به زودی در این محل عکاسی مدرنی افتتاح 
خواهد شد. تا سه سال پیش هم کار می کردم 
و مغازه دایر بود. حرفش را قطع می کند و پس 
از چند دقیقه سکوت از اتفاقی که منجر به 
توقف کارش شد اینطور بیان می کند: پس از 
تصادفی که جلو در مغازه هنگام رفتن به خانه 
مد و سه ماهی که در خانه بودم 

آ
برایم پیش ا

دیگر رفتن به مغازه امکان پذیر نبود و همین 
باعث تعطیلی عکاسخانه شد. 56 سال در 

این عکاسخانه کار کردم. 

شیرمحمدی در جوابم که می پرسم یزدی ها از کار 
شما استقبال کردند؟ می گوید: وقتی عکاسخانه 
راه افتاد استقبال خیلی زیاد بود و مردم زیاد 
مدند و با خانواده عکس می گرفتند. اوایل 

آ
می ا

ازدواجم غروب که برگشتم خانه گکفتم 1000 
تومان کار کردم که خیلی زیاد بود. لبخند می زند 
و از اینکه زندگی اش سر و سامان گرفته خدا 
را شکر می کند. سی سال یزد بود و من ، این 
بیان می کند. چند نفری  با اطمینان  جمله را 
عکاس بودند ولی هر خبری بود من می رفتم 
و تمام مدارس و ادارات با من کار می کردند و 
عکس های من را قبول داشتند. از شهرستان ها 
مدند. در حدود سی تا از 

آ
هم برای عکس زیاد می ا

عکاس ها از شاگردهای من بودند. 

به سبب فعالیت هایم با ادارات و مدارس، 
شناهای زیادی داشتم که برایم احترام خاصی 

آ
ا

که  بود  زیاد  نقدر 
آ
ا روابط  این  بودند.  قائل 

شاگردم وقتی سرباز شد به رئیس شهربانی 

گکفتم: "این سرباز شده و اگر به خدمت بره من دست تنها می شم". او هم کمک کرد و کارای معافیتش 
انجام شد.

خاطره ای از اولین عکاسی 

قای شیرمحمدی همه ی 
آ
عکاسی هم مثل هر کار هنری دیگر ذوق می خواهد و البته وقت  شناسی. ا

این ها را با هم داشته و برایمان از روزی می گوید که سرخود! از یک اتفاق سیاسی در یزد عکاسی می کند. 
ماده سازی عکاسخانه بوده که متوجه می شود قرار است یکی از دربار به یزد بیاید. شیر 

آ
هنوز مشغول ا

محمدی می گوید:  تلگراف زده بودند به تمامی ادارات و مدارس که از این فرد خیلی پذیرایککی کنید. اول 
شهر کارخانه ی اقبال بود که شاگردهای مدارس با دسته ی گل ایستاده بودند و فرشی انداخته بودند و 
مده بودند و تشریفات زیاد فراهم شده بود و من هم سرخود دوربین را  برداشتم با هفت، 

آ
اککثر مردم ا

نجا، من مدام عکس می گرفتم و فلاش نور پخش می کرد و بعضی ها 
آ
هشت تا حلقه ی فیلم رفتم ا

قا مدرنه، غروب برگشتم و نزدیک پنجاه تا عکس گرفتم، کسی نگکفته بود عکس بگیر، 
آ
می گکفتن این ا

لبوم درست کردم. فردا صبح بردم فرمانداری و مستقیم رفتم دفتر 
آ
بعد همه ی عکسها را چاپ کردم و ا

ورده و مدتی نشستم تا چند نفری رفتند داخل تا 
آ
فرماندار به پیش خدمتش گکفتم بگو عکاس عکس ا

نوبت من شد رفتم داخل و فرماندار پشت میز نشسته بود، داخل شدم و سلام کردم، او با تندی 
و پرخاش گکفت: "کی به شما گکفته اینقدر عکس بگیری بعد هم بگید فلان قدر پول بدین؟" من هم 
که جوون بودم و با ناراحتی گکفتم برا کسی عکس نگرفتم برای خودم گرفتم، هرکی می خواد دونه ای 
15زار، گکفت: "شما مگه 700 تومن صورت نیاوردی؟" گکفتم: "من که عکاسخانه ندارم که فاککتور برا 
مد گکفت: "به به!! بفرمایید". نشستم 

آ
لبوم را که دید رفتارش عوض شد و خوشش ا

آ
ورده باشم!" ا

آ
شما ا

وردن و من همچنان عصبی بودم. گکفت: "کی عکاسخانه راه می افتد؟" گکفتم: "3 ماه دیگه". 
آ
و چایککی ا

گکفت: »ما دنبال شما می گشتیم." نشستیم و زنگ زد شهردار و رئیس فرهنگ و چندتا رئیس دیگر 
 50 تا عکس بود.

ً
لبوم چند؟"گکفتم: "حدود 150 تومان". تقریبا

آ
مدند و همه تعریف کردند وگکفت: "ا

آ
ا

مده 15 تا عکس گرفته 700 تومن صورت داده، بخاطر همین عصبانی بودم".
آ
قایککی ا

آ
گکفت: "ا

یاد حال و هوای راه اندازی عکاسخانه و حضور مقامات می افتد و می گوید اولین عکسی که توی 
 
ً
مدند عکاسخانه را افتتاح کردند و کار رسما

آ
عکاسخانه گرفتم زمانی بود که فرماندار با تمامی رئیس ها ا

شروع شد و من هم از افتتاح عکس گرفتم. هنوز عکاسخانه را باز نکرده بودم صبح زود چند تا ماشین 
ن طرف عکس بگیرم و به نوعی سر من دعوا بود!

آ
مد در خانه که برویم این طرف وا

آ
می ا

زیباترین و غمگین ترین عکس

کار عکاس ثبت لحظه هاست لحظه های خوب و بد از رحیم شیر محمدی می پرسم زیباترین و 
غمگین ترین عکسی که در همه ی  این سال ها گرفته چه بوده به سال های دور اشاره می کند و با 
صورت گرفته و صدای لرزان از ثبت یک لحظه ی غمگین می گوید: غمگین ترین عکسی که گرفتم 
مربوط می شود به زمانی که عده ای - حدود 42 نفر- برای کنکور دانشگاه  از زاهدان  به تهران می رفتند و 
ن ها عبور کرده بود و همه ی 

آ
همین نزدیکای یزد اتوبوسشان چپ شده بود و یک تریلی از روی اجساد ا
جوانهای 20 ساله، له شده بودند. این ناگوارترین عکسی بود که گرفتم. 

مده بود و همه جمع بودند، من بین 
آ
زیباترین عکس مربوط به زمانی بود که نخست وزیر به یزد ا

مارش 
آ
نچه که به طور رسمی ا

آ
مسئولین بودم، عکس می گرفتم و خیلی اهمیت داشتم. الان در یزد ا

تلیه بیشتر نبود، حالا خیلی کار 
آ
تلیه ی عکس وجود داره ولی پیشتر چهار یا پنج ا

آ
هست حدود 400  ا

ن وقت عکاسی خیلی کار مهمی بود و فرماندار برای من ارزش قائل بود. 
آ
راحت شده، و ا

تاریخچه ی عکاسی ایران

غاز عکاسی در ایران به250 سال پیش بر می گردد، زمانی که ناصرالدین شاه به روسیه رفته 
آ
می گویند ا

ورده بود و در تهران عکاسی می کرد.  عموی پدر شیرمحمدی رفته بود پیش 
آ
بود و با خودش عکاس ا

این فرد عکاسی یاد گرفته بود و بعد شیرمحمدی بزرگ این حرفه را فرا گرفت. این کار در واقع شغل 

ن هاست. او می گوید: "خوشحالم که به خاطر علاقه ی شدید و احترام زیادی که حرفه ی 
آ
خانوادگی ا

عکاسی داشت، شغل پدرم را انتخاب کردم و از این انتخاب پشیمان نیستم و یکی از فرزندانم هم در 
این راه قدم گذاشته و با علاقه عکاسی می کند". 

 حالا امکانات خیلی پیشرفت کرده، در حالیکه در گذشته کار با وسایل عکاسی خیلی مشکل بود 
تا جایککی که یک عکس نصف روز وقت می برد ولی حالا هیچ کدام از اینها را نمی خواهد، حالا هرکسی 
سیبی ندیده ولی این عکس های 

آ
می تواند عکس بگیرد. البته عکس 100 سال پیش هست که هیچ ا
حالا، وقتی چاپ می شود ده سال که بشود، رنگش از بین می رود. 

از او می خواهم عکس را برایم معنا کند می گوید: "به نظرم عکس یعنی اثر ماندنی، هیچ چیزی مثل 
عکس ماندگار  نیست". 

 همین طور است که او می گوید، هیچ چیز مثل عکس ماندگار نیست و مثل عکاسی که همه ی 
ً
حتما

سال های عمرش به ثبت لحظه های خوب و بد مردم این سرزمین گذشته است 

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M



CHIDEMAN VISUAL ART MAGAZINE
Wچيدمان / سـال اول / شماره 1/ بهار 1392 W W . C H I D E M A N M A G . C O M103

به یاد خیابان لاله زار و عکاسخانه قدیمی اش 
دوباره  پایتخت  در  کار  خاطرات  و  می ا فتد 
برایش زنده می شود و از فروش وسایل برای 
حضورش به یزد می گوید: به تهران برگشتم و 
عکاسخانه را سی تومن به عکاسی جدیدی در 
همان منطقه فروختم و رفتم پیش نماینده ی 
فروش دوربین در تهران و برای خرید قیمت 
کار  برای  را  دوربین  بهترین  گکفتم  و  گرفتم 
در  یزد می خواهم که دوربین رولفلکس رو 
پیشنهاد داد و می گکفت: 3 تاش در ایرانه یکی 
در مشهد، یکی در تهران و یکی هم همین جا 
و قیمتش 15000 هزار تومان.گکفتم می خرم، 
سه، چهار هزار تومان هم وسایل خریدم و با 

اتوبوس به یزد اومدم.

ماده سازی پارچه ی بزرگی 
آ
برای توجه مردم و ا

جلوی درب مغازه زده بودیم که نوشته بود 
به زودی در این محل عکاسی مدرنی افتتاح 
خواهد شد. تا سه سال پیش هم کار می کردم 
و مغازه دایر بود. حرفش را قطع می کند و پس 
از چند دقیقه سکوت از اتفاقی که منجر به 
توقف کارش شد اینطور بیان می کند: پس از 
تصادفی که جلو در مغازه هنگام رفتن به خانه 
مد و سه ماهی که در خانه بودم 

آ
برایم پیش ا

دیگر رفتن به مغازه امکان پذیر نبود و همین 
باعث تعطیلی عکاسخانه شد. 56 سال در 

این عکاسخانه کار کردم. 

شیرمحمدی در جوابم که می پرسم یزدی ها از کار 
شما استقبال کردند؟ می گوید: وقتی عکاسخانه 
راه افتاد استقبال خیلی زیاد بود و مردم زیاد 
مدند و با خانواده عکس می گرفتند. اوایل 

آ
می ا

ازدواجم غروب که برگشتم خانه گکفتم 1000 
تومان کار کردم که خیلی زیاد بود. لبخند می زند 
و از اینکه زندگی اش سر و سامان گرفته خدا 
را شکر می کند. سی سال یزد بود و من ، این 
بیان می کند. چند نفری  با اطمینان  جمله را 
عکاس بودند ولی هر خبری بود من می رفتم 
و تمام مدارس و ادارات با من کار می کردند و 
عکس های من را قبول داشتند. از شهرستان ها 
مدند. در حدود سی تا از 

آ
هم برای عکس زیاد می ا

عکاس ها از شاگردهای من بودند. 

به سبب فعالیت هایم با ادارات و مدارس، 
شناهای زیادی داشتم که برایم احترام خاصی 

آ
ا

که  بود  زیاد  نقدر 
آ
ا روابط  این  بودند.  قائل 

شاگردم وقتی سرباز شد به رئیس شهربانی 

گکفتم: "این سرباز شده و اگر به خدمت بره من دست تنها می شم". او هم کمک کرد و کارای معافیتش 
انجام شد.

خاطره ای از اولین عکاسی 

قای شیرمحمدی همه ی 
آ
عکاسی هم مثل هر کار هنری دیگر ذوق می خواهد و البته وقت  شناسی. ا

این ها را با هم داشته و برایمان از روزی می گوید که سرخود! از یک اتفاق سیاسی در یزد عکاسی می کند. 
ماده سازی عکاسخانه بوده که متوجه می شود قرار است یکی از دربار به یزد بیاید. شیر 

آ
هنوز مشغول ا

محمدی می گوید:  تلگراف زده بودند به تمامی ادارات و مدارس که از این فرد خیلی پذیرایککی کنید. اول 
شهر کارخانه ی اقبال بود که شاگردهای مدارس با دسته ی گل ایستاده بودند و فرشی انداخته بودند و 
مده بودند و تشریفات زیاد فراهم شده بود و من هم سرخود دوربین را  برداشتم با هفت، 

آ
اککثر مردم ا

نجا، من مدام عکس می گرفتم و فلاش نور پخش می کرد و بعضی ها 
آ
هشت تا حلقه ی فیلم رفتم ا

قا مدرنه، غروب برگشتم و نزدیک پنجاه تا عکس گرفتم، کسی نگکفته بود عکس بگیر، 
آ
می گکفتن این ا

لبوم درست کردم. فردا صبح بردم فرمانداری و مستقیم رفتم دفتر 
آ
بعد همه ی عکسها را چاپ کردم و ا

ورده و مدتی نشستم تا چند نفری رفتند داخل تا 
آ
فرماندار به پیش خدمتش گکفتم بگو عکاس عکس ا

نوبت من شد رفتم داخل و فرماندار پشت میز نشسته بود، داخل شدم و سلام کردم، او با تندی 
و پرخاش گکفت: "کی به شما گکفته اینقدر عکس بگیری بعد هم بگید فلان قدر پول بدین؟" من هم 
که جوون بودم و با ناراحتی گکفتم برا کسی عکس نگرفتم برای خودم گرفتم، هرکی می خواد دونه ای 
15زار، گکفت: "شما مگه 700 تومن صورت نیاوردی؟" گکفتم: "من که عکاسخانه ندارم که فاککتور برا 
مد گکفت: "به به!! بفرمایید". نشستم 

آ
لبوم را که دید رفتارش عوض شد و خوشش ا

آ
ورده باشم!" ا

آ
شما ا

وردن و من همچنان عصبی بودم. گکفت: "کی عکاسخانه راه می افتد؟" گکفتم: "3 ماه دیگه". 
آ
و چایککی ا

گکفت: »ما دنبال شما می گشتیم." نشستیم و زنگ زد شهردار و رئیس فرهنگ و چندتا رئیس دیگر 
 50 تا عکس بود.

ً
لبوم چند؟"گکفتم: "حدود 150 تومان". تقریبا

آ
مدند و همه تعریف کردند وگکفت: "ا

آ
ا

مده 15 تا عکس گرفته 700 تومن صورت داده، بخاطر همین عصبانی بودم".
آ
قایککی ا

آ
گکفت: "ا

یاد حال و هوای راه اندازی عکاسخانه و حضور مقامات می افتد و می گوید اولین عکسی که توی 
 
ً
مدند عکاسخانه را افتتاح کردند و کار رسما

آ
عکاسخانه گرفتم زمانی بود که فرماندار با تمامی رئیس ها ا

شروع شد و من هم از افتتاح عکس گرفتم. هنوز عکاسخانه را باز نکرده بودم صبح زود چند تا ماشین 
ن طرف عکس بگیرم و به نوعی سر من دعوا بود!

آ
مد در خانه که برویم این طرف وا

آ
می ا

زیباترین و غمگین ترین عکس

کار عکاس ثبت لحظه هاست لحظه های خوب و بد از رحیم شیر محمدی می پرسم زیباترین و 
غمگین ترین عکسی که در همه ی  این سال ها گرفته چه بوده به سال های دور اشاره می کند و با 
صورت گرفته و صدای لرزان از ثبت یک لحظه ی غمگین می گوید: غمگین ترین عکسی که گرفتم 
مربوط می شود به زمانی که عده ای - حدود 42 نفر- برای کنکور دانشگاه  از زاهدان  به تهران می رفتند و 
ن ها عبور کرده بود و همه ی 

آ
همین نزدیکای یزد اتوبوسشان چپ شده بود و یک تریلی از روی اجساد ا
جوانهای 20 ساله، له شده بودند. این ناگوارترین عکسی بود که گرفتم. 

مده بود و همه جمع بودند، من بین 
آ
زیباترین عکس مربوط به زمانی بود که نخست وزیر به یزد ا

مارش 
آ
نچه که به طور رسمی ا

آ
مسئولین بودم، عکس می گرفتم و خیلی اهمیت داشتم. الان در یزد ا

تلیه بیشتر نبود، حالا خیلی کار 
آ
تلیه ی عکس وجود داره ولی پیشتر چهار یا پنج ا

آ
هست حدود 400  ا

ن وقت عکاسی خیلی کار مهمی بود و فرماندار برای من ارزش قائل بود. 
آ
راحت شده، و ا

تاریخچه ی عکاسی ایران

غاز عکاسی در ایران به250 سال پیش بر می گردد، زمانی که ناصرالدین شاه به روسیه رفته 
آ
می گویند ا

ورده بود و در تهران عکاسی می کرد.  عموی پدر شیرمحمدی رفته بود پیش 
آ
بود و با خودش عکاس ا

این فرد عکاسی یاد گرفته بود و بعد شیرمحمدی بزرگ این حرفه را فرا گرفت. این کار در واقع شغل 

ن هاست. او می گوید: "خوشحالم که به خاطر علاقه ی شدید و احترام زیادی که حرفه ی 
آ
خانوادگی ا

عکاسی داشت، شغل پدرم را انتخاب کردم و از این انتخاب پشیمان نیستم و یکی از فرزندانم هم در 
این راه قدم گذاشته و با علاقه عکاسی می کند". 

 حالا امکانات خیلی پیشرفت کرده، در حالیکه در گذشته کار با وسایل عکاسی خیلی مشکل بود 
تا جایککی که یک عکس نصف روز وقت می برد ولی حالا هیچ کدام از اینها را نمی خواهد، حالا هرکسی 
سیبی ندیده ولی این عکس های 

آ
می تواند عکس بگیرد. البته عکس 100 سال پیش هست که هیچ ا
حالا، وقتی چاپ می شود ده سال که بشود، رنگش از بین می رود. 

از او می خواهم عکس را برایم معنا کند می گوید: "به نظرم عکس یعنی اثر ماندنی، هیچ چیزی مثل 
عکس ماندگار  نیست". 

 همین طور است که او می گوید، هیچ چیز مثل عکس ماندگار نیست و مثل عکاسی که همه ی 
ً
حتما

سال های عمرش به ثبت لحظه های خوب و بد مردم این سرزمین گذشته است 
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